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  شناختي فلسفي از نگاه فيلسوفان مسلمان عشق در هستي

  جعفر شانظري

  چكيده
يعنـي پديـده اسـرارآميز آفـرينش        ،  ذره ذره هستي آميخته با گوهر عشق      

 .پيوند ميان تمام اجزاي عالم هستي است      ،  ي برجسته آن  است كه از مزايا   
هـاي زنجيـر      اجزايي كه به مانند وجود عاشق و معشوق و بـه نمـاد حلقـه              

پيچند كه اسطرلاب اسرار آفرينش را در تجلـي           هم مي  اي به   گونه به،  عليّت
اي واحـد     در نظمـي واحـد بـه سـوي نقطـه          ،  عكس  عاشق به معشوق و به    

 در حوزه شناخت هستي به وجـود اخگـري جوشـان            حكيمان. نمايانند  مي
در نهاد موجودات معتقدند كه هستي را ناآرام ساخته و تمام موجـودات را              

ايـن  . در تب شوق و عشق به معشوق حقيقي بـه حركـت واداشـته اسـت               
بـه تحليـل و     ،  مقاله با نگاه فلسفي و از منظر برخـي فيلـسوفان مـسلمان            

سته و ســرانجام منــشأ پيــدايش انگيــز نشــ داوري در آن پديــده شــگفت
تفـسير  ،  ايـن پـژوهش   . موجودات را در عشق به ذات الهي شناخته اسـت         

معقول از پيوند موجودات با يكديگر و سمت و سوي حركت آنها را نيز در               
  .معنا دانسته استقابل »  و ابتهاج به حضور حضرت حقگوهر عشق«

 صــداعبنــدگي بنــد و خداونــدي   مطرب عشق اين زند وقت سـماع
  )مولانا(

                                                                          

 Email: shanazari@safahan.net  استاديار دانشگاه اصفهان    . 
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  يديواژگان كل
  .وحدت، كمال، خير، وجود، معشوق، عاشق، عشق

  پيشگفتار
پژوهان براين باورند كه عشق در تمام ذرات عالم جاري اسـت؛ تـا                عارفان و معرفت  ،  حكيمان

آنان منشأ پيدايش موجودات آسماني و      . رود  شمار مي   بدانجا كه حتي پايه هستي عالم و آدم به        
 ـدانند و تمام موجودات را مان عشق به معشوق يكتا ميزميني را ه خواه كامل و ناقص و يـا    
 ـاراده بااراده و بي شناسند و عشق عـالي   داراي عشقي جبلي و شوقي ذاتي به حضرت حق مي  

اينـان  . ديگر هيچ موجودي نبـود ،  كه اگر اين عشق نبودگونه آندانند؛  او را حافظ ممكنات مي    
كنند؛ چراكه    نوع دوئيت را با عشق اثبات مي       بيني توحيدي و نفي هر      انجه،  در شناخت هستي  

آفريننده موجودات با عشق ذاتي خويش درِ خزاين وجود را گشود و خيمه عشق را بـه صـحرا                   
  .زد و سراسر وجود را ناآرام ساخت

  واژه عشق
.) 360،  1403،  طوسـي (» .والحب اذا أفرط سمـي عـشقاً      «: نويسد  مي در تفسير واژه عشق   طوسي  

عـشق بـه    . شـود   عشق ناميـده مـي    ،  گاه كه محبت از اندازه درگذرد و از حد خود فزون شود             آن
، دهي است كه هرگاه به دور درخت پيچ       است و آن گيا   » عشقه«معناي شدت حب و برگرفته از       

  .)1118ص ، 1996، التهانوي. (مكد و رنگ آن زرد كند و برگ آن را ريزد آب آن را مي
  :نگارد  چنين ميي در حاشيه بر اسفار ملاصدراايعلامه طباطب

ارتباط ويژه ميان موجود عشق در عرف خاص مرادف حب است و به معناي پيوند و  
ي كه عاشق به هنگام جـداي  اي گونه ؛ بهاستاز آن جهت كه زيب، شعور و چيز زيبا    ذي

  ).152ص ، 1404، ملاصدرا (.ابا داردو به هنگام وصول از فراق آن بدان ميل 

و هر دو را عين حسن و ظهـور         دانسته  حكيمان عشق را عين وجود و وجود را عين عشق           
  .حقيقت عشق فراتر از شرح و بيان گفتاري و اصول ترجمان است، رو از اين. اند انگاشتهوجود 
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 چون به عشق آيم خجل گـردم از آن          هرچــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان
تـر اسـت     زبـان روشـن     ليك عشق بي    گـر اسـتگرچه تفـسير زبـان روشـن

  )مولانا(
شـود و روشـن اسـت كـه           خوانـده مـي   ترين پديده رواني و درونـي        عالي،  عشق در انسان  

مـشكلي  لذت رواني يك دانشمند در حـل  توان با چشم سر ديد؛ مانند     را نمي هاي رواني    پديده
بـراي ديگـران از راه   دريافـت اسـت و     نفـسه قابـل     بـه اين پديده براي هر كس      واقع    به. علمي

  ).49 و 48 ص، 1378، جعفري. (شود يمشاهده حالات و عوارض آن ادراك م
جـان آدمـي را     ،  ترين عاملي است كه پيلة خودي را انداخته         نيرومند،  پديده عشق در انسان   

 يسبب تمركز پرتوهاي پراكنـده آفتـاب و درنهايـت ايجـاد آتـش             بيني    گستراند و بسان ذره     مي
 عاشق را در يـك نقطـه        نيروهاي دروني و بيرونيِ   ،  همچنين عشق . گردد  ن مي سوزان و فروزا  

  .رهاند ه هستي ميرا از تمامي قيد و بندهاي كاهندآورد و او  گرد مي
  

ــنم  نيست بر لوح دلـم جـز الـف قامـت دوسـت ــتادم !چــه ك ــداد اس ــاد ن ــر ي  حــرف دگ
ره بر هرچه كـه هـست      چارتكبير زدم يك س     چشمه عشقدم كه وضو ساختم از  من همان 

  )حافظ(
والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضره ذات ما و الـشوق هـو الحركـه          «: نويسد  يسينا م  ابن

 بـه   يهمـان شـادمان   ،  نيعـشق راسـت    .)359ص  ،  1403،  سينا  ابن(» . ...الي تتميم هذا الا بتهاج    
. و ابتهاج است  يحركت براي تمام كردن آن شادمان     ،   است و شوق   يزيافت حضرت ذات چ   يدر

،  شـوق ؛ چراكهشوق در خداوند راه ندارد،  رو از اين . شوق و حركت است   ،  ابتهاج،  عشقبنابراين  
يا او عاشق ذات خود و معشوق ذات خود است و  .  نيست يگونه حركت  حركت است و در او هيچ     

عاشق و معشوق مطلقاً فقط اوسـت و ايـن همـان اتحـاد عاشـق و                 عشق و   ،  تر  به بياني دقيق  
  .عشوق و عشق در عرفان استم
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  فارابي و عشق

 و هنالك صوره العشق فهـو  ]من الحق تعالي عن الحق[ماتقول في الذي عندالحق   «: نويسد  ميفارابي  

منزلت آن امري كـه نـزد       ي در   چه گوي  ). 69 ص،  1405،  فارابي (».معشوق لذاته و ان لم يعشق     
تعالي عاشق و معـشوق لذاتـه         حق ؟تعالي است و آن فعليت و حقيقت عشق است         حق و از حق   

؛  چنين نيست كه معشوق غير نباشـد    هرچند .چه معشوق براي غيرخود باشد و چه نباشد       ،  است
او ،  رو  به همـين  .  و ابداً از او معقول نيست      ع و امساك فيض ازلاً     او دائم الفضل است و قط      زيرا

جـودات فـيض او و       كـه همـه مو     رو  ؛ از آن  لذاته معشوق خود و معشوق تمام موجـودات اسـت         
  . ذاتاً عاشق اويندروي  و از همينهريك پرتوي از شعاع وجود نوراني او و قائم به اويند

چون عشق حقيقي فقط در ذات حق تحقق دارد و انفكاك معلول از علت تامـه و                 بنابراين  
عـين  ،  عشق و حب به ذاتش    ،  الاطلاق معقول نيست   قطاع فيض از مفيض تام و فياض علي       ان

 ظهور و پيدايش موجودات و كثرات وجـودي         منشأ،  لي و فيض اوست و همين عشق      تجلي فع 
  . وجود بقايمنبع جاودانگي و است و

   و عشقسينا ابن

، 1363،  سينا  ابن. (عشق اولم يعشق  ،  معشوق،  عقل او لم يعقل   ،  فالواجب الوجود معقول  
  .)19 و 18ص 

 ـ            ا ان يكـون وجودهـا و       فاذن الموجودات اما ان يكون وجودها بسبب عشق فيهـا و ام

  .)378ص ، 1400، سينا ابن. (العشق هوهو بعينه فتبين ان الهويات لاتخلوعن العشق

از فلسفة رايج مشĤء فاصله گرفته و در آنجـا آورده اسـت كـه     ،  الرئيس در رسالة عشق    شيخ
عشق در همه موجودات جاري است و حب بقا در دل همه آنها نهفته اسـت و همـه خواهـان                     

علت ايجاد  ،  حقيقت عشق . روند و ريشه بقاست و همه به سوي او مي        او اصل   . هستندبقايشان  
، و الاول عاشق لذاته عشق من غيره اولم يعـشق    «: گويد  ميوي  ،  و سرچشمه همه فيوضات است    

، سـينا   ابـن (» .و لكنه ليس لا يعشق من غيره بل هو معشوق لذاته من ذاته و من اشياء كثيره غيره                 
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خواه ديگري معـشوق    ،  عاشق ذات خود و معشوق ذات خود است       او  ،  ز آغار ا) .359ص  ،  1403
بلكه او از ذات خود معـشوق       ،  اما چنان نيست كه معشوق ديگران واقع نشود       ،  او باشد يا نباشد   

  .ذات خويش و معشوق چيزهاي بسيار ديگر است
تبه ابتهـاج   نخستين مر ،  سينا در بيان مراتب ابتهاج و عشق در موجودات و جواهر عقلي            ابن

تـر و    كامـل ،   زيرا هرچه دريافت   . ابتهاج است   ترين مرتبة  داند كه كامل    را مرتبه ذات واجب مي    
تـرين   دريافـت واجـب تعـالي كامـل       ،  رو  بـدين . تـر اسـت    عشق به آن نيز كامل    ،  شديدتر باشد 

     غيرخـود نيـز     خـويش اسـت و معـشوقِ       او هم عاشق و هم معـشوقِ      ،  بنابراين. هاست  دريافت
  .شود  ميواقع

  سهروردي و عشق

تر از محبت   عشق خاص».العشق محبة مفـرط  «:آن را عشق خوانند، محبت چون به غايت رسد   
زاد   خانه ست ا اي عشق بنده . اما همه محبت عشق نباشد    ،   محبت باشد   همه عشقْ  ؛ چراكه است

 است و   كه در شهرستان ازل پرورده شده و سلطان ازل و ابد شحنگي كونين بدو ارزاني داشته               
در منشور او چنين نبـشته      . اقليمي افكند  طرفي زند و هر مدتي نظر بر       وقتي بر  اين شحنه هر  

گاوي از براي او قربـان      ،  بايد كه خبر بدان شهر رسد       مي،  است كه در هر شهري كه روي نهد       
قدم در آن   ،  ا گاو نفس را نكشد    و ت ) 67،  بقره (». ... إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً      ...«كنند كه   

هـاي او    هـاي او و رگ      اعـضاي او كـوي     ؛سـت  ا شهر ننهد و بـدن انـسان بـر مثـال شـهري            
انـد و     اند كه هريكي به كاري مـشغول        وران  اند و حواس او پيشه      هاست كه در كوچه رانده     جوي
و ، امل يكي حرص و يكي :ست اكند و او را دو سر     ها مي  گاويست كه درين شهر خرابي    ،  نفس

 صـفْراءُ   ...« :خرمّ شـود  ،  نگاه كند   هركه درو  ]و [ زردي روشن است فريبنده    ؛رنگي خوش دارد  

   اظِرِينالن رسا تهنلَو بدو تبـرك   » البركة مع اكابركم  « پير است كه به حكم       نه) 69،  بقره(» .فَاقِع
نـه  ،  ف از وي بردارنـد    قلـم تكلي ـ  » الشباب شعبة من الجنـون    «نه جوانست كه به فتواي      ،  جويند

لَا فَارِض ولَا بِكْـر   ...«نه از دوزخ ترسد كه ، ببهشت نازدنه ، نه معقول فهم كند  ،  مشروع دريابد 

  ذَلِك نيانٌ بوبدن را بشكافد تا مستعد آن شود كـه           رياضت زمينِ  نه به آهنِ  ،  )68 ،بقره(»  ....ع 
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كشد تا به واسطه معلوم به        تنباط آب علم مي   نه به دلو فكرت از چاه اس      ،  تخم عمل درو افشاند   
ص ،  1372،  سهروردي (.گردد   خودكامي چون افسارگسسته مي    پيوسته در بيابان  . مجهول رسد 

  ).289  ـ291  و286

  ملاصدرا و عشق
اعلم ان االله سبحانه قد قررلكل موجود من الموجودات العقليه و النفسيه و الحسيه و الطبيعيه كمالا                 «

 .)148،  1404،  ملاصـدرا  (» ....ذاته عشقا و شوقا الي ذلك الكمال و حركه الي تتميمـه           و ركزنا في    
 را مقـدر سـاخته و در   يكمـال  ـ  نفـسي و طبيعـي  ، اعم از عقلي ـ  خداوند براي تمام موجودات

او عـشق بـدون     . سو را نهاده اسـت      بداندرون هر موجود عشق و شوق به آن كمال و حركت            
در سـاير   امـا   ،  اختـصاص داد  ،   كـه از تمـام جهـات فعليـت دارنـد           شوق را به موجودات عقلي    

عشق را به همـراه شـوق ارادي و يـا شـوق             ،  داراي قوه و استعدادند   بدون كمال كه     موجوداتِ
خداونـد  . سـت مبتني بر تفـاوت درجـات وجـودي آنها    بندي   مرتبت طبيعي در آنها نهاد كه اين     

كه اين پديد آورد در آنها ، ت هماهنگ استسرانجام حركتي كه با ميل و گرايش ذاتي موجودا      
گرايش و انگيزش يا نفساني و يا جسماني است و در جسماني نيز يا كيفي يا كمي و يا مكاني                    

هـيچ    بـي ،  وجود تماماً خير و واحد بسيط اسـت       است كه   در آن   گونه آفرينش نيز      راز اين  .است
، و پايـان هـر موجـود      ،  ضـعف كمال و نقص و شـدت و        در  مگر تفاوت   ،  نوع اختلاف و تفاوت   

  .كمال و شدت در وجود است
اگـر  كه   چرا .بهره از محبت و عشق الهي و عنايت رباني نيست           هيچ موجودي بي  ،  رو  از اين 

كه هيچ چيز در آفـرينش لغـو و    حاليدر، آوردبيهودگي و هلاكت را درپي خواهد   ،  جز اين باشد  
 و  ق وجود و كمالات وجودي اويند     عاش ، هريك از موجودات   بنابراين. هدف نيست   بيهوده و بي  

    حفـظ و دوام    ،   پـس عـشق بـه اوسـت كـه موجـود را وجـود               . گريزان از عدم و هرگونه نقص
  .بخشد و عشق است كه سرچشمه جود وجود است و هيچ موجودي از آن تهي نيست مي

: لمطلـب فقـالوا  اعلم ان قدماء الفلاسفه ذكروا وجهاً آخر لمّياً عاماً في هذا ا  «: نويسد  ملاصدرا مي 

ان جميع الهويات و الموجودات كمالم يكن وجودها من ذاا بل من عللها الفايـضه فكـذلك كمالاـا                   
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ان يكون في كل موجـود عـشق ليكـون بـذلك العـشق      .. .و العنايه الربانيه... مستفاده من تلك العلل  

و هذا العشق الموجود في كـل       . ..فيكون ذلك سببا للنظام الكلي و حسن الترتيب       .. .حافظاً لما حصل له   

وجـود بـه نفـسه      ،  يك از موجودات ممكن     هيچ ).158 ص،  همان (».واحد من اعيان الموجودات   
كمالات موجودات نيز از علل     گونه    همينشود و     بلكه وجود آنها از ناحيه علل افاضه مي       ،  ندارند

اكه عالي بـه سـافل       چر ؛قصد به ايجاد معلول نيست    ،  گردد و روشن است كه در علل        افاده مي 
در هـر   ،  بايد به مقتضاي حكمت الهي و عنايت رباني و حسن تـدبير او            ،  رو از اين . التفات ندارد 
 موجود محفوظ و باقي باشـد و بـه كمـالات       رو  تا بدين ،  و بلكه عين عشق   باشد  ي  موجود عشق 

  .ستعشق است كه علت وجود و بقابنابراين . رسد
: كند   عشق را در موجودات اثبات مي      وجود،  يبرهان لم ملاصدرا در عبارتي ديگر از طريق       

و قد ثبت ايضاً ان الوجود خـير لذيـذ          .. .ان الوجود حقيقه واحده في الكل متفاوت بالاتم و الانقص         «

ينحفظ كـل معلـول بعـشق علتـه و          .. .فكل واحد يعشق ذاته و كمال ذاته لكن كمال ذاته يتم بعلته           

  ).159 و 158، همان (» ....ينتظم كل سافل بعشق مافوقه

شدت و ضـعف و تقـدم و   ، به اتم و انقص، يك حقيقت واحد است كه تفاوت در آن      ،  وجود
خير محـض و  ،  حقيقت معلول از سنخ حقيقت علت است و وجود        ،  رو  از اين  .خر وجودي است  أت

نيـز   بنابراين هر وجودي به ذات و كمال خويش عاشق است و وجود معلـول                .عين شعور است  
 جود و كمالش به علت و مفيض وجـودش گونه از وجود كه و در اين.  وابسته و عاشق به علتش 
تواند قاصد    گرچه نمي ،  مفيد كمال اوست  از ديگرسو   مفيض وجود و    سو    از يك علت  ،  تعلق دارد 

 علت نيز عاشق ذات و عاشق كمـالات وجـودي           اما. معلول برتري دارد  بر   علت    چراكه او باشد 
كمال و تماميت معلـول اسـت و        ،  همان وجود ،   ذات علت به عينه    خود است و از آن جهت كه      

 هـر   ؛ چه آنكه  به عشق علتش باقي است    ،  هر معلول ،  ستلول از لوازم و تجليات كمالات او      مع
كـه اگـر ميـان عـالي و سـافل            اي  گونـه    به .يابد   مي  وجود و بقا   سافلي به عشق مافوق خودش    

. يابـد  نظـام وجـودي تحقـق نمـي    نيست و ود وجود سافل موج  ،  ارتباط عاشقانه نباشد  ،  وجودي
 ـش اسـت و     ا  همان عشق به علت وجودي    ،  نتيجه عشق در هر معلول    در ر اثـر ايـن عـشق و        ب
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 البته اين عشق ».لولا عشق العالي لا نطمس السافل «:ماند هويت معلول باقي مي، ارتباط عشقي 
جـود قـوي تجلـي       كه وجود ضـعيف از و      Ĥن گونه ؛ يعني هم  داراي مراتب است  ،  همچون وجود 

در هـر   ،  گـردد   به انزل مراتب وجود منتهي مي     ،  نزولي وجود  شود و در سير     يابد و پديدار مي     مي
 اعـلاي وجـود كـه       به عشق عـاليِ   ،   اعلي است تا در سير صعود      تجلي عشقِ نيز  عشق اسفلي   

  .نجامدابي، عشق واجب به ذاتش است
خر في سريان معني العـشق في كـل         بيان طريق آ  «شانزدهم ذيل   لهين در پايان فصل     أصدرالمت

... و علم بما قررنا ان العشق سارفي جميـع الموجـودات علـي ترتيـب وجودهـا                «: نويسد  مي» الاشياء

فالعشق و الشوق سبب وجود الموجودات علي كمالاا الممكنه لها و سبب دوامها و لـولا العـشق و                   

، همان (».ن في عالم الكون و الفساد     الشوق ما امكن حدوث حادث للعالم الجسماني و لا تكون متكو          
  ).160ص 

، واژه عـشق در فهـم و ذهـن عمـوم مـردم            : گويـد   علامه طباطبايي در شرح اين بيان مـي       
رود و آن عبارت اسـت از علاقـه           درخصوص پيوند و ارتباط ميان دو موجود نر و ماده به كار مي            

باط ويژه ميان موجـود داراي      يعني ارت ،  »حب«اما در فهم خواص مرادف است با كلمه         . به وقاع 
خواهد از معـشوق جـدا        كه عاشق نمي    اي  گونه  به،  از آن جهت كه زيباست    ،  شعور و يك چيز زيبا    

سـپس  .  آن هنگـام كـه نيافتـه اسـت          در رود  آن هنگام كه او را يافت و به سوي او مـي           ،  گردد
 وجب الحكم بكون الحب     ...و لما كان كل جمال و حسن و خير و سعادة راجعه الي الوجود             «: نويسد  مي

  .)153 و 152ص ، همان(» .ساريا في الموجودات سواء قلنا بسريان الحياة و الشعور فيها اولم نقل

گـردد و در تمـام موجـودات     ميازخوبي و سعادت به وجود ب    ،  نيكي،  ياز آنجا كه تمام زيباي    
، اري اسـت   ج ـ د كه در تمام موجودات حب و علاقـه        بايد چنين داوري كر   ،  هستتعلق عشقي   

خـارج از   ،  آگـاهي و شـعور    ،  رو  از اين . اعم از اينكه موجود داراي حيات و شعور باشد يا فاقد آن           
اثبات عشق در چيزي كه فاقـد حيـات و    « بنابراين سخن ملاصدرا كه گويد       .مفهوم حب است  

بيرون كه علم و شعور      چرا .أمل و اشكال دارد   تجاي  ،  »يش نيست گذاري ب  يك نام ،  شعور است 
  :انگارد  ميي در پايان عبارت خودعلامه طباطباي، يرو همين از .معناي حب استاز 
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ان اثبات العـشق في  «: فقوله... و من هنا يظهران العلم و الشعور خارج عن مفهوم الحب         

  )153ص، همان (.لا يخلو من نظر» بدون الحياة و الشعور فيه كان مجرد تسميه، شي

وجـود مـساوق بـا      «اين باور ملاصدرا كـه      ،  صل فلسفي است كه بر مبناي ا    ن   آ نگارنده بر 
صحيح است و قرآن كريم نيز اين اصـل را          ،  است و شعور در تمام موجودات وجود دارد       » شعور

 ولِلَّـهِ «؛ )44، اسراء(»  ....ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم وإِنْ مِن شي«: كند ميييد  تأ

حيات و شعور عـين وجـود       ،  ؛ زيرا عشق  )49،  نحل(» . ...يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      
براساس همين  . گذاري بيش نيست    يك نام ،  شعوربايد گفت اثبات آن بدون        رو مي   از اين . است
 ـ   ضـعيف به وجـود اگر چه  ـ  است كه ملاصدرا عشق در هيولا را با توجه به وجود هيولاباور 

 بـه   سخن علامـه طباطبـايي      ،  باري. خواهيم پرداخت بدان   ما در عشق بسايط       كه اثبات كرده 
، شايد صـحيح باشـد   ـ  كه غير از مفهوم و واژه شعور است ـ  لحاظ مفهوم و معناي واژه عشق

 هيچ وجودي تهي از شعور نيست و هيچ         رو كه   ؛ از آن  گونه نيست  از نظر مصداق و واقع اين     اما  
يم عشق به معنـاي جـذب و انجـذاب و كشـشي             بلكه بهتر است بگوي   ،   خالي از عشق   وجودي

خـواه  و  خـواه غريـزي و طبيعـي باشـد          ،  گيرد  است كه به سوي مطلوب و محبوب صورت مي        
مـورد  بينـيم در    وجود ندارد و اگر مي    ،  آگاهي و اراده در مفهوم عشق     بنابراين  . ارادي و اختياري  

نمايـد   حسب مصداق است و چنـين مـي  راين لزوم ب، راده استانسان عشق با علم و ادراك و ا    
  .گونه نيست كه اين ؛ درحاليشعور باشدبا اراده و ملازم با كه همواره عشق بايد مقارن 

  :نويسد  سوره بقره مي165ي در تفسير آيه علامه طباطباي
اولاً ان  : مـر  ،و يستنتج من جميع مـا     ... من المعاني الوجدانية التي عندنا معني نسميه بالحب       

الحب تعلق وجودي و انجذاب خاص بـين العلـة المكملـة او مـا يـشبهها و بـين المعلـول                      

من الشدة و الضعف فانه رابطة      : و ثانياً ان الحب ذو مراتب مختلفة      ... المستكمل او ما يشبهه   

  .)412 ـ 409ص ، 1 ج، 1973، طباطبايي ( ....وجودية و الوجود مشكلة في مراتبه

» عـشق و علاقـه    «كنـيم كـه آن را          در باطن خـود حقيقتـي را احـساس مـي           ها انسانما  
در تمام موارد به صورت اشتراك معنوي به يـك معنـا بـه كـار           كه   احساس وجودي    ؛ناميم  مي
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 انجـذاب   ي نـوع  .يك ارتباط وجـودي اسـت     ،  اولاً عشق و علاقه   : افزايد  وي سپس مي  . رود  مي
چـون عـشق يـك رابطـه        ،   دوم اينكه  . دو است  خاص بين علت و معلول و هرآنچه مشابه آن        

.  متفاوت از حيث شـدت و ضـعف  ي استعشق نيز داراي مراتب، وجودي و وجود مشكك است   
كه واجد تمـام كمـالات و       ؛ چرا خداوند متعال از هرجهت واجد عشق و محبت است        ،  سوم آنكه 

ابـط  چون حب پيونـد وجـودي ميـان موجـودات اسـت و رو             ،   چهارم اينكه  .معطي كمال است  
 و آخـر  .در ذات هر موجودي محبت و عـشق نهفتـه اسـت   ،  وجود نيستوجودي خارج از خودِ  
  .ساري در تمام موجودات عالم استحقيقتي ، آنكه عشق و محبت

در حديث آمده كه چون داود    : نگارد  چنين مي  ضوء اللمعات الدين اصفهاني در رساله      صائن
كنـت كـتراً مخفيـاً      «:  فرمـود  خداونـد ،  »آفريديخلق را از براي چه      «پرسيد از خداي متعال كه      

 . دوست داشتم كه ظاهر شـوم      ؛ من گنج پنهان بودم    :فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف      
طبق معناي  : معتقد است وي   ».پس خلق را از براي آن آفريدم كه ظاهر گردم و شناخته شوم            

،  نسبتي كه بـراي خـود آورده       نخستين،  خداوند براي اظهار هستي و ابراز آفرينش      ،  اين حديث 
آفرينش را  ،   زيرا او دوست داشت كه شناخته شود و بر پايه همين عشق            ؛عشق و دوستي است   

افـزون بـر آيـات و       ،  اين گفتـه  او براي اثبات    .  است عشق بنياد   آفرينش بر رو    از اين ،  آغاز كرد 
ر داراي مبـدئي    ناچـا ،   كه در كتب حكما به اثبـات رسـيده         ي حركت معتقد است هر نوع   ،  روايات

 يك نيرو حاكم است و  نيز هموارهبر هر ميل. توان نوعي ميل به شمار آورد      است كه آن را مي    
  .عشق است، اين نيرو در موجودات

  

ــد ــاري ندانن ــشش ك ــز ك ــايع ج  حكيمان اين كشش را عشق خواننـد        طب
  .)64 ـ 66، ص 1380ديناني، (

  

 كران تابـه كـران، حـاكم اوسـت        بارك االله كه    اي نيست به عالم كه در آن عشقي نيست ذره
  .)58، همان(

  عشق در بسايط
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 كـــوه در رقـــص آمـــد و چالاكـــشد  جسم خاك از عـشق بـر افـلاك شـد
ــگ ــد دي ــشق جوشــد بحــر را مانن ــگ    ع ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــشق س ع

  .)18، ص 1378جعفري، (
 وي.  اسـت يسر جهان هـست سينا در رساله عشق معتقد به سريان نيروي عشق در سرا        ابن

چـه  ،  جـان   چه بسايط و چه مركبات چـه جانـدار و چـه بـي             ) موجودات(آن را در همه هويات      
 اولي گرفته تـا      المواد يا هيولاي   ةيعني ماد ،  ترين درجه وجود   از ضعيف ،  ماديات و چه مجردات   

 عـشق   داند كه البتـه ايـن       يعني حضرت واجب الوجود ساري و جاري مي       ،  ترين مرتبه آن   قوي
  .داراي مراتب است

 الغير الحيه قرين عشق غريـزي لايخلـو         ةان كل واحد من هذه الهويات البسيط      «: نويسد  ميوي  

  ).379 ص، 1400، سينا ابن (».عنه البته و هو سبب له في وجوده

در تمام آنهـا از     . صورت و اعراض  ،  هيولا:  از ايطي كه داراي حيات نيستند عبارت است      بس
هيولا اشتياق به   ،  رو  از اين  .اند  مطلق گريزان  اري است و هريك آنها از عدم      عشق س ،  نظر وجود 

 براساس همين عشق به صـورت       .داند  ميآن   زيرا موجوديت خود را در دارا شدن         ؛صورت دارد 
در . كنـد   يدرنگ مبادرت به صورت ديگر م      بي،  جدا شود  هرگاه از صورتي عاري و    ،  در فعليتش 

 نيـز   داند و در بقـا      ا محلش مي   زيرا وجود خود را ملازم ب      ؛استصورت نيز عشق غريزي نهفته      
 و امـا الا    «:عاشق غيرخـود اسـت    در بقا    وجوداً و    رو  از اين ،  شناسد  خود را ملازم كمالاتش مي    

  ) .379 ص، همان(» . الموضوع ايضاًعراض فعشقها ظاهر بالجد في ملازمة
بنـابراين  . شـق موضـوع خودنـد      زيرا ملازم و عا    ؛عشق در اعراض نيز ظاهر و روشن است       

بلكه ذره ذره عـالم سـراينده نغمـه عـشق           ،  هيچ يك از بسايط عاري از عشق غريزي نيستند        
 و حكمت بالغه الهي چنين اقتضا كرد كه اين عشق غريزي در نهاد همه موجودات                اند  توحيدي

  .انند رسممكن به وديعت نهاده شود تا خود را از نقصان به كمال و از شرور به خيرات

  سينا ابننقد ملاصدرا بر كلام 

  :نويسد سينا مي گفته از ابن پيشملاصدرا پس از نقل كلام 
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اذالهيـولي  ... ولا يخفي علي احد من الا ذكياء ان كلامه هذا في غايه الـضعف و القـصور                

جوهر قابل لافعل لها اصلاً و ليس من قبلها اقتضاء و طلب الا القبـول والطاعـه و قـد                    

اً الي ان الهيولي في ذاا عباره عن نفس قوه الشوق و العشق و قبولهمالا اـا         اشرنا سابق 

، ملاصـدرا  (.مشتاقه او عاشقه بالفعل الي شـيء و الا لكانـت صـوره بالفعـل لاهيـولي                
  .)155ص ، 1404

 و طلبي جز    هيچ اقتضا ،  بنابراين از ناحيه آن    .هيولا جوهر قابل است و فاقد هرگونه فعليت       
سينا در عشقِ صورت بـه محـل خـودش و مـلازم بـا          رش وجود ندارد و سخن ابن     ول و پذي  قب

بلكـه كـلام او     ،   علمـي و برهـاني بـر اثبـات عـشق در صـورت نيـست                يمحل بودن نيز بيان   
. وجود عشق در صـورت نيـست       دليل بر ،   زيرا تحقق و قيام صورت در محل       است؛اي    مصادره
 اگـر هـر     ت؛ چراكه يز كلامي علمي نيس    ادعاي او بر ثبوت عشق عرض به موضوع ن         همچنين

از ،  نـسب و اضـافات    ،  تمام لـوازم ماهيـات    ،  ملازمه بين دو موجود به معناي عشق تفسير شود        
، سـينا   بنابراين در كلام ابن   . گونه نيست   هاي خود خواهند بود و حال آنكه اين         عاشقان به موصوف  

 تمـام    در سـريان عـشق در      هيچ دليلي بر وجود عشق در بـسايط وجـود نـدارد و آنچـه الهيـون                
تر  نه به مادون كه ناقص    ،  استعشق و شوق به ذات و كمالات ذات         ،  اند  موجودات اثبات كرده  

شـيخ در عـشق   آنچـه  ،  از ايـن رو   . مگر بر سبيل تبعيـت و بـالعرض       ،  تر در وجود است     و پايين 
  . اينكه مرادش عشق بالعرض باشدجز، علمي نيستاي  گفته،  آوردصورت و عرض، هيولا

  ي بر كلام ملاصدرامه طباطباينقد علا

عشق عرض به موضوع را     ،  ي در تعليقه خود بر عبارت ملاصدرا در كتاب اسفار         يعلامه طباطبا 
  :كند اثبات مي

و الاعـراض مـن     ... انه لزوم خاص و هو التعلق الخاص بالكمـال و التمـام           : و فيه اولاً  

: و ثانيـاً . به تعلق بالكمال و هو الحب   مراتب وجود الجوهر و هو كمالها و تمامها فتعلقها          

  .)156ص ، همان (. ...ان ماذكره من لوازم الماهيات امور اعتباريه لاوجودلها
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، سينا از آن براي عشق اعراض و صور بهره برده           لزومي كه در بحث عشق مطرح است و ابن        
. ل اسـت  لزوم خاص است كه ميان عرض و موضوع وجود دارد و آن تعلق خاص و عشق به كما                 

، رو  از ايـن  . گونه وجود نيز كمال بـراي جـوهر اسـت           اعراض نيز از مراتب وجودي جوهرند و اين       
از سويي قياس به    . تعلق اعراض به جوهر به نحو تعلق كمالي است كه همان حب و عشق است              

انـد كـه      ساير نسب و اضافات و لوازم ماهيات نيز صحيح نيست؛ زيرا لوازم ماهيات امور اعتبـاري               
اند كه همانند لوازم ماهيات وجود ندارند         جودي براي آنها نيست و نسب و اضافات نيز اعتباريات         و

  .اند همانند ساير وجودات نفسيه داراي حب، و اگر از سنخ وجودات ربطي باشند
اي اسـت كـه در هـر موجـود            است كه عشق در موجودات به گونه      باور  اين   نگارنده نيز بر  
لي و كمال برتر وجود دارد و اين عشق برحـسب نظـام علّـي و ترتيـب                  اي عا   اشتياق به مرتبه  

 كـه ملاصـدرا در      Ĥن گونـه  هم. در تمام موجودات و سراسر هستي شكل گرفته است        ،  وجودي
في بيان طريق آخـر في سـريان معـني العـشق في كـل               «تحت عنوان   ) 16فصل  ،  7ج  ( اسفاركتاب  

عـشق موجـود    امـا   ،  لي دارند و مشتاق لقاي اويند     تعا ؛ تمام اشيا عشق به حق     اند  آورده» الاشياء
تفسير ، »علت تمام معلول است« و اينكه »اصل سنخيت علت و معلول«عالي به سافل نيز بر      

علـت  ،  ديگـر بيـان   بـه   . عشق به معلول نيز هست    ،   عشق ذاتي علت به خود     بنابراين. شود  مي
لامحاله عاشق خـود  ، اهد بودگرچه به معلول شوق ندارد و قاصد آن نخو  ،  مفيض و مفيد وجود   

و معلول از لوازم تماميت  همان معلول است    ،  و عاشق كمالات خود است و كمال در ذات علت         
هـيچ  ،   از ارتباط عشقي نبـود     گونه  اين،  اگر ميان عالي و سافل در وجود      سان كه     علت است؛ آن  

سـينا    ابـن  مه و سخن علا بنابراين  . شد  هيچ نظام وجودي تام نمي     ماند و   موجودي محفوظ نمي  
سـينا در رسـاله عـشق از نظـر           گرچه ممكن است عبارات ابـن     ،  استصواب    بهدر بحث عشق    

، ملاصدرا نيز در بحـث اثبـات عـشق در هيـولا           ،  افزون بر اين  . برهان منطقي فاقد بيان باشد    
احكـام سـاير    ،  دانـد   است و چون وجـود را از سـنخ واحـد مـي            ضعيفي قائل   براي هيولا وجود    

  .داند جاري ميبر وجود ضعيف هيولا ، شعور و عشق استهمان  كه موجودات را
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موصوف بـه   ،  است كه هيولا در مقايسه با صورت در نظام فلسفه ارسطو          نيز بر آن    نگارنده  
 يعنـي   ؛كه هر قابلي در قابليت خود نيز فاعل است        يابيم    درمي با دقت نظر     اما،  قابل شده است  

، هيـولا در مرتبـه قـوه      ،  رو  از ايـن  . معنا ندارد ،  اعليتقابليت محض در وجود منهاي نوعي از ف       
اي از فعليت را داراست كه همان فعليت در قوه اسـت و ايـن فعليـت نقـش فاعليـت در                       مرتبه

 و هيج فعليت ندارد و      گويد هيولا جوهر قابل است       ملاصدرا مي  اينكه،  بنابرهمين. قبول را دارد  
فامـا  «: نويـسد   سـينا مـي    روسـت كـه ابـن       ز همين ا. نظر تام نيست   به،   و طلب است   فاقد اقتضا 

متي عريت عن صوره بادرت الي الاستبدال عنها بصوره اخري اشفاقا مـن ملازمـة العـدم                 .. .الهيولي

 هرگاه هيولا از صورتي     ؛...المطلق اذ من الحق ان كل واحد من الهويات نافر بطبعه عن العدم المطلق             
؛ زيـرا از  جويـد   به صورت ديگر مبادرت مـي     ،  ين آن درنگ براي جايگز   بي،  عاري و برهنه گردد   

 حق اين است كه طبيعت هر يك از هويـات           بنابراين. محض بيم و خوف دارد     ملازمت با عدم  
 .ستدليل بر وجود شوق و عشق در هيولا       پس اين خود    . از عدم محض نفرت دارد    ،  موجودات

اند تا به كمـال    بودن مشتاقةالعلهر يك از ماده و صورت به دليل جزء و شريك      ،  از اين روي  
، سـينا   ابـن  (». عـشق در آنهاسـت     دليل بر وجـود   ،  لايق خود برسند و اين شوق ذاتي به كمال        

از وجـود عـشق را در تمـام موجـودات و            ،  ي البته ملاصدرا خود با برهان لم      .)379ص  ،  1400
  .كند جمله بسايط اثبات مي

  بـاور  بـر  مان جوهر اسـت و بنـا      ه،   موضوع عرض  اولاً،  عشق عرض به موضوعش   در  اما  
ارتبـاط و   ،  بنابراين وجود اعراض عين تعلق    . ملاصدرا وجود عرض از مراتب وجود جوهر است       

تـرِ   تر و تمام    وجود جوهر نيز مرتبة كامل    . به وجود جوهري است كه موضوع آنهاست      وابستگي  
عـين  ،  راضوجود اع ـ نتيجه اينكه   . وهر خويش تر ج  ود عرض است و عرض نيز مرتبه نازل       وج

  نيـز  عـرض ،  هر موجودي عاشق و شايق كمال خود است       چون  تعلق و ارتباط به كمال بوده و        
؛ هـر موجـودي عاشـق كمـال خـويش           جوهر مرتبه كمال عرض است    (عاشق جوهرش است    

  ). پس عرض عاشق جوهر استاست؛
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ر سينا آن را د     ملازمت و همراهي با جوهر كه ابن       تلاش و جديت اعراض در    ،  بدين ترتيب 
 بنابراين. نه علت آن  ،  وجود اين عشق  دليلي است بر    ،  داستثبوت عشق عرض به جوهر بيان       

  .خالي از ايراد است، نهد برآن انگشت ميسينا  ادعاي وضوح و ظهور عشق به جوهر كه ابن
چنين ، فخر رازي در اثبات عشق هيولا به صورتسخن  و  ملاصدرا پس از نقل كلام قدما     

هدت هذه الاركان و الاصول و تقررت هذه الدعاوي التي بعضها بينه و بعـضها               و اذا تم  «: نويسد  مي

 ـاما اثبات الـشوق في اله     : فنقول.. .مبينه »  ....ولي الاولي فـلانّ لهـا مرتبـة منالوجودوحظامنـالكون         ي
  ).246 ـ 283، 1404، ملاصدرا(

  : داردود به چهار اصل فلسفي اشارهاز اثبات ادعاي خپيش ملاصدرا در ابتدا و 
تفاوت ميـان   . نه يك مفهوم صرف ذهني و معقول ثاني فلسفي        ،  حقيقتي عيني است  ،  وجود. 1

  .بلكه به سبب تقدم و تأخر و كمال و نقص وجودي است، افراد به لحاظ ذات و حقيقت نيست
 زيـرا   ؛گـردد   كه ماهيت به تبع آن موجود مـي       است   حقيقت در هر ماهيتي وجود خاصي        .2

  .فقط وجود است، شود ق دارد و از علت افاضه ميآنچه در خارج تحق
،  از ايـن رو    . خير حقيقي اسـت    ؛ چه آنكه  مختار و برگزيده و معشوق است     ،   وجود مطلق  .3

  .ورزند  شوق ميبدانمانند و  عشق باقي مي موجودات با
سـويي  حاصـل اسـت و از       سـويي    شوق عبارت است از طلب و جستجوي كمال كه از            .4

امـري محـال    ،   شوق نسبت به معدوم محض و طلب مجهول مطلـق          كهديگر غيرحاصل؛ چرا  
 مـستلزم   ؛ زيـرا  گاه طلب و اشتياق در آن معنـا نـدارد          است و نيز بديهي است واجد كمال هيچ       

  . حاصل استتحصيلِ
بهـره  كه براي هيولا    روست    از اين اثبات شوق در هيولاي اولي      : نويسد  سپس ملاصدرا مي  

وقتي پـذيرفتيم كـه هيـولا       . بسيار ضعيف است  چه اين مرتبيت    اگر،  اي از وجود هست     و مرتبه 
به حكم اصل اول كه سنخ وجـود را يـك حقيقـت واحـد               ،  اي از وجود را داراست       و بهره   مرتبه

بديهي اسـت در كمـالات و احكـام وجـود      ـ  و هيچ تفاوتي در آن وجود ندارد ـ  داند عيني مي
از . دارد) به نحو ضـعيف   اگرچه  (را  اي از شعور       گونه  علم و اراده نيز     و  شعور ا ب اتحاد وجود مانند  
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خواهان وجود كامل و مطلـق اسـت؛        ،  هيولا به سبب علم به نقص و ضعف وجود خود         ،  اين رو 
 به حكم اصل سوم و چهـارم هـر موجـودي            .كه مؤثر بالذات در جميع موجودات است      وجودي  

 هيولا نيز از ايـن قـانون        .دان تماميت خو  مشتاق به حصول كمالات فاقد در خود است و خواه         
دانـد و در جهـت حـصول آن           كه تماميت خود را در صور نوعيه مي       ؛ چرا جدا نيست ،  كلي وجود 
 اشتياق  وشوق، هيولاازجمله ملاصدرا از راه وجود شعور در هر موجود     بنابراين  . ورزد  عشق مي 

  .كند مياثبات و عشق را در هيولا 
  :گويد  مي ديگريوي در جاي

كـالهيولي الجـسمانية فاـا في     ـ  و هو ما يكون ناقصا من كل جهة ـ   الثانيوالاول من

فحقيقتها عين الحاجة و الافتقار بـل       ،  ذاا قوة كل شي لاقوام لها الا بما تحلها من الصور          

» طبيعيات الـشفا  «انكر في   » و الشيخ الرئيس  « بالفعل   ة كمالي ةعين التشوق الي كل صور    

ما هو المنقول عن المتقدمين غاية الانكـار ثم انـه قـد اعتـرف               كوا مشتاقة الي الصور ك    

لكنه اقتصر في ، بذلك في رسالته التي صنفها في العشق و كيفية سريانه في جميع الموجودات

بيان كيفية عشقها بعدم عريها عن جميع الصور و بكوا دائمة التلبس بشي و من الصور                

العنصرية و المركبات المعدنية بميلها الطبيعي الي و كذا اقتصر في كيفية عشق سائر البسائط     

احيازها و في النباتات بما فيها من قوةالتغذية و طلب الزيادة في الاقطار و قـصد التوليـد               

و انت تعلم ان اثبات العشق في شيء بدون الحيوة و ، ۀمن غير ان يثت لها شعورا و حيو 

 في السفر الاول في مباحث العله و المعلول ـ  الشعور فيه كان مجرد التسميه و نحن قد بينا

ص ،  1404،  ملاصـدرا . (عشق الهيولي الي الصورة بوجه قياسي حكمي لامزيد عليـه         ـ  
  .)153 و 152

  عشق در گياهان
. يـروي توليـد  نتنميـه و  ، تغذيـه : دارد سـه نيـرو وجـود   ،  اند  موجوداتي كه داراي نفس نباتي     در
  :نويسد ا ميسين ابن

احدها يختص بالقوي المغذّية و هو مبـدا        : وة النباتية علي اقسام ثلاثه    العشق الخاص بالق  

 اليه و بقائه في المتغذي بعـد اسـتحالته و الثـاني             ة الماد ةشوقه الي حضور الغذا عند حاج     
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يختص بالقوة المنيمة و هو مبدأ شوقه الي تحصيل الزيـاده المناسـبه في اقطـار المتغـذي و                 

 .و هو مبدأ شوقه الي يئه مبدا كـائن مثـل الـذي هـو منـه     الثالث يختص بالقوة المولدة  
  .)380ص ، 1400، سينا ابن(

هنگام نياز و حفظ آن در متغذي نـسبت بـه نيـروي              هاشتياق به حضور غذا ب      شوق و  منشأ
 افزايش اندام و    منشأ شوق به تحصيلِ   هم   كه عشق نيز     Ĥن گونه همهمان عشق است؛    ،  تغذيه

 ايجاد وجود منشأ شوق به تهيه وهم ت به نيروي تنميه است و  مناسب در متغذي نسب    اعضاي
، در نفـس نبـاتي وجـود دارد        جا هريك از نيروهاي موجـود     بنابراين در هر  . مِثل در نيرو مولده   

 بديل خود و كمـال خـويش اسـت و ايـن اسـت               طبيعت عشق در آنها منشأ شوق به تحصيلِ       
  .معناي عشق در گياهان

ريـك از موجـودات     ه: نويـسد   ق پس از تقسيم موجودات مـي      ملاصدرا در بحث اثبات عش    
اين اسـت   كمالش در،  صور نباتيبنابراين. كه موجب تماميت آنهاستاند   ناقص خواهان كمال  

نيـز  از و مناسب را جذب كند و با جوهر متغذي متحد سازد و  ي باشد كه مقدار ن    يكه داراي توان  
. نـوع خـود را افـزايش دهـد    ، ته باشد و با توليد  داش قشع،  داراي تواني باشد كه به تكثر امثال      

كه نهايت در فضيلت  ـ   هستيبا نيروي عشق به مبدأ، لي و صعوديبديهي است اين سيركما
خيـالي و عقلانـي   ، در تمام موجودات جمادي و نباتي جريان دارد تا داراي صور حسي ـ  است
 و بالفعـل بـه عقـل بالملكـه و     يز سير كمالي خود را از عقل هيـولاي        نيروي عقلاني ني   .گردند

به دست آورد و اين جريان  ـ  كه مقام راضيه و مرضيه است ـ  مستفاد تا بازگشت به مقام الهي
 كه پايان عشق سابق اسـت  ـ  علت وصول به معشوق لاحق، اي است كه عشق سابق به گونه

، ملاصـدرا . (يرد و آرام گيـرد     پايـان پـذ    نجام به معشوق حقيقي و معشوق تام      شود تا سرا    ميـ  
  ).152 ص، 1404

سينا در عشق گياهان و اينكـه هـر موجـود            جلد هفتم اسفار با نقل عبارت ابن      ملاصدرا در   
كمالش در اين   ،  صور نباتي كه حافظ تركيب عناصر است      : نويسد  مي،  ناقص طالب كمال است   

، سـب و بـه انـدازه منا     كنـد   است كه داراي نيروي عشقي باشد كه به مقدار نيـاز غـذا جـذب                
بر اثر اين سير تكـاملي      بخشد و   افرادش را فزوني    وجودش را افزايش دهد و با عشق به توليد          
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هـر  ، از اين رو. نزديك گردد ـ  ها و فضايل است كه پايان و نهايت تمام كمال ـ   متعالبه مبدأ
عشق سابق علت وصول به معشوق لاحق است و معشوق لاحق نهايت عشق سابق است تـا                 

، تمام حركات ناآرام در صور گيـاهي و اشـتياق بـه جـذب     بنابراين  .  واصل گردد  به معشوق تام  
بلكه تمام آنها در جهت اهداف نهادينه       ،  بدون حكمت و منشأ و مبدأ نيست      ،  حفظ و توليد مِثل   

 مناسب حركت دارند تا كمال ملايم و ـ  مايه وجود آنها ستبن كه  ـ  با نيروي عشق، در خود
 همان نيـروي عـشقي اسـت كـه وجـود را از              شان بيابند و اين     جوديخود را به جهت تنميم و     

  .كشاند نقص به كمال و از قوه به فعل مي

  عشق در حيوان
هاي خود را بر محور عشق دروني انجام          تصرفات و حركت  ،  تمام قواي موجود در نفس حيواني     

هـا     نـاملايم  الفت و از  ،  آن است قوه حسي با برخي محسوسات كه ملايم        ،  مثالبراي  دهند    مي
 .بايد تمام محسوسات براي قوه حس يكسان باشد، نفرت دارد و اگر عشق غريزي در آنها نبود      

  . استياين نكته در تمام قواي حيواني جار
  :نويسد  ميسينا ابن

لاشك ان كل واحد من القوي و النفوس الحيوانيه يخـتص بتـصرف يحثهـا عليـه عـشق                   

 . ...ن الحيـواني الا معـدوده في جملـه المعطـلات          غريزي و الا لما كان وجودهـا في البـد         
  .)380ص ، 1403، سينا ابن(

معشوق حقيقي براي تمام موجودات     ،  ملاصدرا نيز به اين نكته پرداخته است كه در نهايت         
 براي هريك از اصـناف  اما. يك موجود بيش نيست و آن خير مطلق و جمال اكمل الهي است   

نـد تـا بـه معـشوق        نك  از آن گذر مـي    ،   وصول به آن   موجودات معشوق خاصي است كه پس از      
و هكذا حال الممكنات في قبولها لتجلي الحق الاول و اسـتفادا مـن               «:حقيقي و نهايي نايل گردند    

  ).161 ص، 1404، ملاصدرا (». ...نور جمال االله و شروق جلاله
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اتب عـشق   روحاني و جسماني و داراي مر     ،  در انسان كه مظاهر مجازي و حقيقي      اما عشق   
از ظرفيت ايـن   ـ   به آن پرداختهتفصيل و جناب صدرا در اسفار به ـ  اكبر و اوسط و اصغر است

  .نهد  وامي ديگراي  آن را به مقالهرو نگارنده  از اينمقاله بيرون است

  گيري نتيجه
ايـن   بـر ،  د كه حكمت الهي و عنايت رباني خداوند در آفـرينش          يروشن گرد ،  آمدگفته  از آنچه   

و آنهـا را بـا   دهـد  گرفته كه تمام موجودات هستي را با گوهر عشق بـه يكـديگر پيونـد            تعلق  
، بنابراين هـر موجـود  . بكشاند، ت خود كه كمال محض و خيرمطلق استبه سم،  نظمي خاص 

خير و كمال مطلـق الهـي       سوي    به،  مال است و حركت ناآرام در آن      مزيت و ك  ،  عاشق فضيلت 
از . ايد غافل ماند كه پيوند و رابطه عاشق و معشوق دوسويه است           البته از اين نكته نيز نب     . است
؛ دهـد  كند و خود را نشان مـي  عاشق تجلي مي وجود مطلق يعني خير تام حقيقي نيز بر، رو  اين
 موجودات و عشق در آنهـا        گرچه اين تجلي برحسب مرتبه    ،  كه عاشق شيفته او گردد     اي  گونه  به

  .وجودات نيز متفاوت استكه مرتبه خود م چنان، متفاوت است
  :ورزد ميمولانا در مثنوي بر رابطه دوسويه عشق تأكيد 

  

ــان ــدر جه ــه در ص ــا ك ــديم اينج  گــر نبــودي جــذب آن عاشــق نهــان  آم
ــراق؟ ــدي او از فـ ــي بـ ــكيبا كـ ــاق؟    ناشـ ــويِ وث ــدي س ــي روان بازآم ك
ميل عاشق، با دو صـد طبـل و نفيـر            ميــل معــشوقان نهــان اســت و ســتير

  )3/4601ثنوي معنوي، م(

فـارغ از   ،  عشق ورزد و معشوق   ،   معشوق عاشق بر تنها   نيست كه    جانبه  اي يك   عشق پديده 
نيـز  به يـك اعتبـار      . عاشق،  عاشق است و هم معشوق    ،   هم عاشق  عشق باشد؛ بدين معنا كه    

، طالـب و خواهـان نباشـد      ،  تا معشوق : گويد  مولانا مي . عاشق،  معشوق است و معشوق   ،  عاشق
اين معشوق اسـت كـه بـه عاشـقِ خـود            آغاز   يعني در     نيايد؛ شقي به دام عشق گرفتار    هيچ عا 

چـون عـشق    امـا   . كنـد   ورزد و سپس بازتابِ قلبي او عاشـق را مجـذوب خـود مـي                عشق مي 
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تنها از سـوي عاشـق      ،  نمايد كه عشق    در اذهان ظاهرانديشان چنين مي    ،   نهان است  معشوقانْ
  .ردميل و طلبي ندا، زند و معشوق سر مي

 تجلـي   خـود ،  حكمت تجلي معشوق بر عاشق نيز در اين است كه عشق معـشوق بـه عاشـق                
اين اجابت عملاً آتش عشق عاشق را تند و         ،  ترين پديده رواني او     يا در حياتي  ،  شود  وصال تلقي مي  

ناشي از اجابت معشوق و شـركت او        ،  ور شدن اشتياق موجودات عاشق      بنابراين شعله . كند  تيزتر مي 
  .ذات حق عين عشق است، بدين جهت. عين عشق است، بلكه هستي، ع عشق استدر موضو

  

 اي  زنده معشوق است و عاشـق مـرده         ايجمله معشوق است و عاشـق پـرده
  .)48ص ، 1378، جعفري(

روشن است كه مراتب عشق همانند مراتب هستي تفاوت دارد؛ بدين معنا كـه هرقـدر مرتبـه                  
  .ترند تر و نفيس لطيف، تر نوراني، تر هاي آنها خالص محبوب، ر باشدت تر و راقي وجودي اشيا عالي

  

القـصص   ها اين قصه عشق أحـسن     از قصه  عشق فصآن راستچوخاتمي است كه  عالم  
ــستبين ــات م ــه آي ــلام خــويش ب  در شأن عشق و رتبه عـاليش كـرد نـص            حــق درك

  .)148ص ، 1365، زاده حسن(
فَـسوف  ...(سـوره مائـده    54عرفاني خود ذيل آيه  ـ  سير ادبيخواجه عبداالله انصاري در تف

هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهنويسد مي) . ...ي:  
 زمينيـان را  ! اي داود ... حق مـرا يابـد      به،  هركه مرا جويد  ! اي داود : به داود وحي آمد   

گيريد تا انس دل شـما      رو به صحبت و مؤانست با من آريد و به ذكر من انس              «: گو
. من دل مشتاقان را از نور خود آفريدم و به جلال خـود پـروردم              ! اي داود »  ....باشم

مرا بندگاني است كه ايشان را دوست دارم و آنان مرا دوست دارند؛ ايشان مـرا يـاد                  
كنند و من ايشان را ياد كنم؛ ايشان از من خشنود و من از ايـشان خـشنود باشـم؛                    

ي عهد با من و من در وفاي عهد با ايشان؛ ايشان مـشتاق مـن و مـن                   ايشان در وفا  
  .)253ص ، 1360، انصاري. (مشتاق ايشان

كـه گفتـيم حكيمـان و     پيداست؛ چنـان گوهر عشق ، از هر منظري به هستي بنگريم     ،  آري
 موجـودات را درجوهريـت      يپيدايش و بقـا   ،  شناختي خود بر كرسي تعقل     خردمندان در هستي  
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آوران و    را در معنـاي هـستي يافتنـد و پيـام           تنها عـشق  ،   عارفان بر درياي دل    ؛عشق شناختند 
عشق را شناخت و    ،  بايد با خرد  رو    از اين .  بازگفتند  خلق ايسفيران آفريدگار نيز پيام عشق را بر      

را به كارگرفت كه تعالي حقيقي و حيات واقعـي و           بدو  عشق  ،  نس او شد و با شريعت     وم،  با دل 
، فجـر (» .وادخلِـي جنتِـي     فَادخلِي فِي عِبادِي  «: نها در جنت معشوق است    ت،  بخش  فرحزندگي  

  .)30 و 29
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